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  چکیده

شود تـا میترین چهره آن پیر بوردیو است، به بررسی رابطه فرد و ساختار پرداخته شناسی پساساختارگرا که شاخصدر جامعه 
نشود و تحلیـل نهـایی نیـز دچـار نسـبی بـاوري حـاکم بـر  رنگکمتأثیر متقابل اراده انسان و ساختارهاي اجتماعی بر زندگی او 

هر فرد در طول زندگی خود  برد، به نظر اوبه کار میبوردیو به جاي مفهوم ساختار، مفهوم میدان را  نگردد. مدرنپست هاياندیشه
دهـد، آگاهانـه و هـا رخ مـیهایی که در درون این میـدانهاي متفاوت اقتصادي، سیاسی و فرهنگی درگیر است و حرکتبا میدان

، سـاختار و ارتبـاط متقابـل او معتقد است عاملیـتها، میدان ادبی است. یکی از این میدان گذارند.ناآگاهانه، بر زندگی او تأثیر می
معاصـر یکـی از اسـاطیر پـر  دورةآرش که در  ادبی دارند. به همین منظور اسطورة گیري متون خلاقۀقشی اساسی در شکلن هاآن

آرش کمانگیر یکی از اساطیر ایرانی است که توسط بهـرام بیضـایی،  بر اساس این نظریه تحلیل گردید. داستان ،طرفدار بوده است
تحلیل این سه منظومه به شیوه بوردیو نشان  نالیستی ایران بازآفرینی شده است؛مهرداد اوستا و ارسلان پوریا در میدان ادبی ناسیو

 تأکیدستیزي، خورد، یعنی بیگانهچشم می هاي مشترك میدان ادبی ناسیونالیستی ایران در هر سه بازنویسی بهدهد که ویژگیمی
هـاي مـورد نظـر هسـتند و در ثابـت بازنویسـی مایهدرونبر زبان مشترك، تاریخ مشترك، افتخارات قومی و مرزهاي مشترك که 

  شوند.هاي متفاوتی تکرار میفرم
  

  .ادبیاتشناسی ، جامعهآرش کمانگیر، میدان ادبی، بوردیو، ناسیونالیسم :هاي کلیديواژه
 

  1مقدمه
شود به بررسـی رابطـه فـرد و ترین چهره آن پیر بوردیو است، سعی میدر جامعه شناسی پساساختارگرا که شاخص  

نشود و تحلیل نهـایی نیـز  رنگکمساختار پرداخته شود تا تأثیر متقابل اراده انسان و ساختارهاي اجتماعی بر زندگی او 
از تقابل سوژه و ابژه علاقـه اصـلی جامعـه شناسـانی  فرا رفتن نگردد. مدرنپستهاي دچار نسبی باوري حاکم بر اندیشه

د و آن خوانگرا میسی از کاسیرر شیوه تفکر خود را رابطهأبوردیو به ت«است که در پی درك روابط میان این دو هستند. 
ا نوعی تفکر ایستا است کـه لـاجرم بـر امـور گرکند. شیوه ذاتگرا و در تقابل با آن تعریف میرا در مقایسه با شیوه ذات

روابط لازمه دستگاه نظري دیگري است که بنیـادش  رؤیتزیرا  ،دیدن روابط بین امور ناتوان استمعین تمرکز دارد و از 
شناختی بوردیـو تلاشـی ستون اصلی برنامه جامعه« .)29:1390(پرستش، »گراستگرا و ذهنهاي عینمتفاوت با دیدگاه

بـا ایـن حـال او  ،کنـدبراي فراتر رفتن از انتخاب اجباري و تشـریفاتی میـان سوبژکتویسـم و ابژکتویسـم مـی است که
گاهانـه و آهاي مکانیکی از زنـدگی اجتمـاعی در ایـن دام بیفتـد کـه مقصـد خواهد براي پرهیز از جبرگرایی تبییننمی

ت میـان آدم پلاسـتیکی و انسـان ایـن تمـایزي اسـتلقـی کنـد.  ،دهنـدنچه مردم انجام میآعمدي را دلیل کافی براي 
 (جنکینـز، »انسـان خـود مختـار پیـرو دلایـل خویشـتن اسـت ،نجا که آدمک پلاستیکی تابع علـل اسـتآمختار تا خود
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یکدیگر تلفیق شوند توانند با اصلی بوردیو این است که چگونه ساختار اجتماعی و عاملیت فردي می سؤال .)107:1385
بوردیو بـه جـاي مفهـوم سـاختار، مفهـوم  شخصی به شکل دادن یکدیگر کمک کنند. اجتماعی و درونو چگونه بیرون 

بـه طـرح دیالکتیـک ذهـن و عـین  معطـوف شـودبوردیو به جاي اینکه به یکی از این دو قطب برد. میدان را به کار می
گرایی را با طرح مفاهیم مـنش و ی و ذهنگرایداند و دوگانگی میان عین. او کنش را محصول تلاقی این دو میپردازدمی

یعنـی  ،به این معنی که هر کدام ناظر بر روابـط هسـتند ،گرا هستندکند. این دو مفهوم در ذات خود رابطهمیدان پر می
 هـاآنبه عبارت دیگر مفاهیم نوبنیاد میدان و منش، لازم و ملزوم یکدیگرنـد و بـراي «در رابطه  با هم تعریف می شوند. 

بلکـه بازتـاب دو بعـد از یـک  ،توان وجودي مستقل فرض کرد. زیرا این مفاهیم ناظر بر دو واقعیت متقابل نیسـتندنمی
روند. در واقع همزاد پنداري وجوه عینی و ذهنی واقعیت مستلزم مفاهیمی اسـت کـه واقعت اجتماعی واحد به شمار می

  .)53:1390(پرستش،»هویتی سوژه و ابژه باشندهم مان واقعیت را نشان دهند و خود مبینأقادر باشند ذات تو
 کنندمیهاي مختلفی درگیرند و فضاهاي اجتماعی مشترکی را تصرف با میدان شانزندگیبسیاري از افراد در طول   

موزشـی، میـدان هنـري، آمیدان «هاي چندگانه میدان ،نامد. میدان قدرترا میدان قدرت می هايمیدانکه بوردیو این 
دهد، آگاهانه و ناآگاهانه بر زنـدگی فـرد ها رخ میهایی که درون این میدانحرکتگیرد. در بر میرا  سیاسی و...) میدان

ت از بیشـترین اهمیـت ولـی میـدان قـدر ،میدان، میدان طبقات اجتمـاعی اسـت ترینبزرگبا این که  .گذارندتأثیر می
بر سر انحصار قـدرت  کند تا که کنشگران را وادار میایه است زیرا مفهوم این میدان متضمن نوعی سرم ،برخوردار است

ها، میدان ادبـی اسـت کـه درعـین ارتبـاط یکی از این میدان. )330:1390بوردیو(ریف مشروعیت به مبارزه بپردازندو تع
و اجتمـاعی  هاي فلسفی، سیاسیاین میدان از جریان. ها، داراي ساختار و قواعد خاص خود استتنگاتنگ با دیگر میدان

  گذارد.نیز اثر می هاآنپذیرد و بر عصر خود بسیار تأثیر می
  

  پیشینه تحقیق
تـوان تاکنون چندین پژوهش ادبی بر اساس نظریه میدان ادبی بوردیو منتشر شده است که از جمله به موارد زیر می  

 1340شناختی در میدان ادبی ایران در آثار غلامحسین ساعدي در دهه هاي بازنمایی شهر از دیدگاه انسان«اشاره کرد: 
(رویکـرد از  بررسی تقابل میان تبیینات امیکـی بهنویسندگان در این پژوهش نیا، رحیم و رضاپور، آرش. فرخ ،»1350و 

اجتمـاعی و  -اقتصـادي  ،سیاسی -و هنري ساعدي در سه سطح تاریخی  آثار ادبی در(رویکرد از بیرون)  درون) و اتیکی
بلکـه بیشـتر بـه فضـاي  ،فضاي بیرونی شهر توجـه چنـدانی نـدارد دهد ساعدي بهنشان می اند، که نتیجهپرداختهادبی 

روایت نابودي ناب، تحلیل  .کارکردي نمادین و فرایند معنایابی در جهت همبسته کردن عناصر نمادین با فضا توجه دارد
چهـارچوب نظریـه ابتـدا  در ایـن اثـر نویسـنده،. 1393بوردیویی بوف کور در میـدان ادبـی ایـران از شـهرام پرسـتش، 

شناسـی در زمینـه جامعهنظریـه ایـن بـه  سپس. کندتبیین می شناسی رادر جامعه» یر بوردیوپی«هاي اجتماعی میدان
زیباشناسانه و میـدان تولیـد ادبـی توضـیح گیري عمل ادبی را با توجه به دیالکتیک منشفرآیند شکلو  پرداختهادبیات 

مسـیر  او ضـمن توصـیف. پـردازدمیگیري میدان تولید ادبی در ایران ي تاریخی شکلهابیان زمینه به ادامه. در دهدمی
را پیشـرو ایـران سرآمد نویسـندگان  ،اثر صادق هدایت» کوربوف«تولید اجتماعی رمان  ةنحو ،هاي شعر و داستانمیدان

نویسـندگان بـا نـژاد. حـاتمی، وحید رویانی و منصور 1393، »آرش سیاوش کسرایی و میدان ادبی ایران« .دهدشرح می
هـا ها به سـمت سـایر میـدانسراینده این منظومه در بسیاري بخشدهند بوردیو نشان می تحلیل این منظومه به شیوة

چـون خلـق و تـوده و مضـامینی چـون است. از جمله او با وارد کردن کلماتی  لغزیده و از ارزش ادبی اثر او کاسته شده
نگرشی « پرستانه به سمت میدان مارکسیستی لغزیده است.حذف عناصر متافیزیکی و قوم ستایش کار و زندگی در کنار

، پروانـه معـاذاللهی، 1397، »بـا تکیـه بـر ترجمـه رمـان 1345تا  1320 هايسالشناسی تولید آثار ادبی بین بر جامعه
اجتماعی حاکم بر فضاي  -سیاسی، ساختارهاي »میدان«با تکیه بر مفهوم  نویسندگان در این پژوهش .غلامرضا تجویدي

یونـد بـراي نشـان دادن پ سـپس نمایند.مشخّص میرا و تأثیر ترجمه در تکوین رمان فارسی کرده بررسی  ایران را ادبی
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متـرجم: صـادق هـدایت، ابـراهیم گلسـتان، محمـود و ، فعّالیـّت چهـار نویسـنده »وارهعـادت«و » میدان«بین مفاهیم 
تـا  1320تـاریخی بـا تمرکـز بـر دوره و کـردهواره تحلیل به عنوان نمونه در قالب عادت را اعتمادزاده و سیمین دانشور

به زبان فارسی، در تغییر ساختار داخلـی میـدان ادبـی نقـش داشـته  آثار ادبی بیگانهکه ترجمه اند نتیجه گرفته 1345
شد و فرم و مضمون رمان فارسـی نیـز  است، به صورتی که داستان کوتاه در دهه بیست به مثابه قالبی مستقل شناخته

آرش در میدان ناسیونالیسـتی اسطوره به بازآفرینی  کدامهیچ . از بین آثاري که ذکر شد،سر گذراندتحوّلات مثبتی را از 
  اند.نپرداخته

به عنوان یک ایدئولوژي مدرن عقاید متفاوتی وجود دارد. بعضی از  در مورد خاستگاه ناسیونالیسم: ناسیونالیسم نظریه
ناسیونالیسـم را اواخـر  اند، گروهی ظهـورهاي باستانی سخن گفتهمحققان از وجود نوعی خودآگاهی قومی، درون دولت

نـد. گروهـی دانناسیونالیسـم اروپـایی مـی را مقدمه ظهور 1772دانند و گروهی دیگر تقسیم لهستان در می 1600دهه 
شناسند و در انتها گروهی ناسیونالیسم را یک ایدئولوژي مـدرن مربـوط انقلاب فرانسه را سرآغاز ناسیونالیسم اروپایی می

اي تحـت است، تعریف ارنست رنان در رساله ترین تعاریفی که از ملت شدهاز قدیمی دانند.به نیمه دوم قرن نوزدهم می
تعریـف  گونـهایناز مدافعان روشنگري است و به حقوق طبیعی بـاور دارد ملـت را  کهناباشد. رنعنوان ملت چیست می

ملت جان است و اصلی معنوي. این جان، این اصل معنوي از دو عنصر تشکیل یافته اسـت کـه در واقـع یکـی «: کندمی
هاسـت و از خـاطره . یکی تملک مشترك ارثیـه پربـاريدر اکنونهستند. نخستین عنصر در گذشته جاي دارد و دومین 

صـورت میل به زیست با هم و خواست تداوم بخشیدن به باروري میراثی اسـت کـه بـه .دیگري هم داستانی اکنون است
تعریـف  خوانـد.پرسـی هـر روزه مـیو در تعبیر مشهوري ملت را یک همها .)1391:47 (رنان، »است مشاع به ما رسیده

صادي و دین را به عنـوان از آنکه عواملی چون زبان، نژاد، منافع مشترك اقت دوکولانژ پس .دیگر از فوستل دوکولانژ است
 متمـایز هـا راچـه ملـتآن« شناسـد:را تعریف جامع و شـاملی نمـی کدامهیچ ،کندبستگی یک ملت مطرح میعوامل هم

در  ،و امیدهاي مشترك دارنـد هاخاطره ،ها، منافعاي از ایدهها مجموعهاست و نه زبان. هنگامی که انسان نه نژاد کندمی
از . )64:1391 (دوکولـانژ، انـدنین چیزهایی سـازندگان مـیهناند. آري چدل خود داراي احساسی از تعلق به ملتی یگانه

هـاي فرهنگـی معطـوف شناسـانه تفـاوتها و ابعاد زیبـاییبه مسئله ملت مکاتب فلسفی که بیشترین توجه را ترینمهم
اشـلگل « ترین نمایندگان آن اشلگل، نوالیس، فیخته، ماینکه و هردر بودند.مانی است که شاخصداشت، رومانتیسیسم آل

خواسـتند آنچـه را مـی هـاآندانسـتند. می و فرهنگ میو نوالیس مفهوم ملت را برابر با خلوص و پاکی زبان، اسطوره قو
درجه نخست در فرهنـگ مشـترك بـا روح و اراده ها در دانستند دوباره برقرار سازند. ملتهاي اجتماع باستانی میسنت

  .)346:1378 (وینسنت، »ها و آداب و رسوم تجلی یافته بوداسطوره، قوانین، آیین ،شدند که در زبانیکتا زاده می
و  شـدتغییر  خوشدستسیماي سیاسی اروپا  ،عصر در اینتوان عصر ناسیونالیسم لیبرال دانست. قرن نوزدهم را می  

مختاري و استقلال سیاسـی خود به فکرسیونالیسم اروپایی ي ناگیري از اندیشهبا بهره آفریقاییبسیاري از ملل آسیایی و 
فراهم ساخت و به ادعـاي آن  عیارتمامموفقیت ناسیونالیسم لیبرال در قرن نوزدهم زمینه را براي ناسیونالیسم « .افتادند

هاي کلـی دربـاره خودمختـاري بـه رسمی براي استدلال ةمادهم د و هم جوهر و بخشی براي خودمختاري، طنین و نیرو
، بـرالیل ریـغهاي لیبرال، آگاهانه امپریالیسـتی، برخلاف ناسیونالیست عیارتمامهاي آورد. با این همه ناسیونالیست وجود

بـه سـخن دیگـر ناسیونالیسـم  داشتند. تأکیدبه برتري اقوام و ملل خاص  گري بودند و غالباًنظامی غیرعقلانی و طرفدار
له باعث گردید وجهه ناسیونالیسـم أهمین مس. )349:1386 (وینسنت، »ها داشتاکی سلسله مراتبی از ملتادر عیارتمام

کـه امـروزه  له تـا جـایی پـیش رفـتأفاشیسم بدانند. ایـن مسـ ساززمینهدر این قرن رو به تیرگی رود و بسیاري آن را 
 (گلنـر، براي پایان این عصر ذکر شده استدلایل دیگري نیز  هرچندگویند. عصر ناسیونالیسم سخن میبسیاري از پایان 

اي از ایـن نظریـات نیـز در ایـن با توجه به گستره نظریات ناسیونالیسم در قرن بیستم، دادن حتـی سـیاهه. )60:1388
ولی پیش از آن  ،رویمنظرمان از ناسیونالیسم می به سراغ تعریف مورد مستقیماً ،پذیر نیست، به همین دلیلمجال امکان
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کـه واجـد  دانـدمیهمپتن ملت را گروهـی  ها به دست دهیم.لازم است تعریفی از ملت به عنوان  پایه همه ناسیونالیسم
   زیر باشد: ۀپنج خصیص

حافظـه تـاریخی خصلت مشـترك، فرهنـگ مشـترك، تـاریخ مشـترك و  -2 نام و نشان است.وسیع و بی ملت نوعاً -1
نظامی براي اجتماعی کردن کودکان دارد به نحوي که آنان در این فرهنگ شریک باشـند و مشـارکت  -3 مشترك دارد.

کنـد و تصـورش از درك و برداشتی از عضویت دارد که عضویت را براي هویت شخصی هر عضوي مهـم مـی -4 جویند.
اعضـاي گـروهش را صـاحب  -5 آورد.یـا بـه دسـت مـی کنـدعضویت نوعی تعلق است؛ نه چیزي که کسی تحصیل می

داند، به نحوي که اکثر اعضاي آن،  خود را از نظر ژنتیکی مشابه یا مرتبط با اکثر اعضـاي پیوندهاي ژنتیکی مشترك می
در تعریف مورد نظر ما ناسیونالیسم مرامـی سیاسـی اسـت کـه بـر مبنـاي آن . )386:1389 (همپتن، دانندآن گروه می

میان یک گروه از مردم وابسـته  این اساس مشروعیت آمریت در ترین نوع پیوند اجتماعی است. برفرهنگی اساسی تشابه
شکل افراطی ناسیونالیسـم، تشـابه فرهنگـی شـرط لـازم و  در .بدان است که اعضاي این گروه داراي یک فرهنگ باشند

ناسیونالیسـم نـه تنهـا محـدوده  ،تره تعریف دقیقآید. بکافی براي عضویت مشروع در یک جامعه سیاسی به حساب می
و دغدغـه  گیـردمیکند، بلکه وجود یـک نهـاد رهبـري را نیـز در ایـن واحـد مفـروض یک نهاد سیاسی را مشخص می

  .)9:1389(گلنر، ادینه توسط اعضاي فرهنگ ملی استاداره این مرکز قدرت نه ،اشاصلی
ولـی جامعـه ایـران  ،گـرددمطرح مـیعنوان یک ایدئولوژي مدرن بهناسیونالیسم  هرچند: ورود ناسیونالیسم به ایران

 ه اسـت.تحتی پیش از برخورد با غرب و ظهور این گفتمان نیز درکی از وحـدت سـرزمینی و نـوعی انسـجام ملـی داشـ
 صـادر گشـتهن ناسیونالیسم نه از آن مصنوعات فکري مغرب زمین بود که یکپارچه از خارج به ایـرا آدمیت معتقد است

بـه نظـر او سـه عامـل در رشـد  عناصر فرعی و اصلی ناسیونالیسم را تاریخ و فرهنگ ایران پرورش داده بود. ۀهم .باشند
 ،هاي نظامی و سیاسی ایران تحقق یافـتکه به دنبال شکست زمین استیلاي مغرب-1 بودند: مؤثرناسیونالیسم در ایران 

هاي جدید تاریخی که معرفـت در بـاب ها و کاوشپژوهش-2 یکی از عوامل بیداري ایرانیان گردید. و اذهان را تکان داد
نمـو -3 بیشتر بـه تـاریخ ملـی گذشـته شـد. بستگیدلتاریخ و مدنیت ایران را ترقی داد و این خود موجب هوشیاري و 

ده نوزدهم درآمد و با بسط روابط ایـران و ناسیونالیسم اروپایی که پس از انقلاب بزرگ فرانسه به صورت آیین سیاسی س
توان با ظهـور ناسیونالیسـم وجود این عناصر را نمی هرچند. )268:1357دمیت،آنفوذ یافتند(ها در ایران آن اندیشه ،اروپا

در  ملت مدرن است که خود از مصنوعات مدرنیته است. -زیرا ناسیونالیسم مدرن از لوازم دولت ؛عصر قاجار یکی دانست
هاي جمعی به صورت پراکنده در ایـران اي از هویتمجموعه« ،شودهاي ناسیونالیسم پیدا میقاجار که اولین نشانه ةورد

تـوان بـه هاي جمعـی سـاکن در ایـران مـیشدند. ازجمله هویتساکن در ایران می اعضايبخشی به زمین سبب هویت
 اي اشاره کرد. البته در این میـان بیشـترین عناصـرفرقه -یفرهنگی ایرانی، ایلی تباري، دین -هاي جمعی تاریخیهویت
در این دوره «. )11:1384(اکبري، »هاي ساکن در ایران قالب ایلی، تباري و دینی، مذهبی داشتبخش به جماعتهویت

نظـر بـه  مـورداي در سطح نظام اجتماعی انگاشته شود. این واژه در دوران نباید به معنی وجود کلیت جامعه ،ایران ةواژ
اي از یـن. رعایـا نیـز مجموعـهشود که رعایاي سلطان قاجـار بودنـد نـه چیـزي بیشـتر از اجغرافیاي سیاسی اطلاق می

آن هم به نحـو سـمبلیک اشـتراك داشـتند. جغرافیـاي » رعیت سلطان بودن«هاي اجتماعی معارض بودند که در گروه
هـاي بـزرگ آن هـاي قـدرتبرخورد حکومـت بـا سیاسـت ریانسیاسی ایران نیز پس از گسترش روابط خارجی و در ج

روشنفکران ایرانی به خود آمده و جویاي علـل  ،هاي متعدد ایراندر پی شکست. )40:(همان »تروزگار معنا و مفهوم یاف
بـی سـوادي و جهـل مـردم نسـبت بـه  ،لیـاقتی زمامدارانشـانها گشتند و دریافتند که علاوه بر ضعف و بیاین شکست

  نگ و ملیت نیز عامل شکست و عقب ماندگی کشورشان شده است.فره
 از متفکـران فرانسـوي بـود و بـا معیارهـاي متأثربرخوردي را گزیدند که بیشتر  ،روشنفکران نسل اول در این زمینه  

معتقـد  ،ها و آزادي طبیعی نوع بشردر عین قائل بودن به حقوق شخصی انسان هاآن. ناسیونالیسم لیبرال مطابقت داشت
اتحاد همه اقوام در جامعـه ایرانـی  منشأعنوان نه دین و قومیت که درك وطن به  ،بودند عامل اصلی انسجام یک جامعه



 43                                                                                        ....                        دانیآرش در م هاياسطوره ینیبه بازآفر یجامعه شناخت ینگاه

 است و توجه خود را مصروف شناساندن تاریخ و عظمت گذشـته ایـران و سـتیز بـا اسـتبداد دینـی و سیاسـی نمودنـد.
در هدف بـا روشـنفکران  هرچندکنیم، آلمانی معرفی می سیونالیسمنارا تحت عنوان  هاآنروشنفکران نسل دوم نیز که  

  شود.ولی استراتژي دیگري برگزیدند که تحت عنوان تجدد آمرانه شناخته می ،نسل اول اشتراکات بسیاري داشتند
اخته اسـت. آخوندزاده از اولین نسل روشنفکران ایرانی است که درباره ناسیونالیسم به نوشتن پرد: ناسیونالیسم لیبرال

مدار فکر او حراست وطن از تسلط بیگانه و رهایی از اسیري و فقدان آزادي و استقلال است. او ناسیونالیسم را به عنـوان 
جلـوه سـابق را نـدارد کـه  هاآنبه مرور زمان اعتقادهاي دینی در نظر «کند: آیین جدید مغرب زمینیان چنین بیان می

به کشتن دهند، بدین وسیله اقتـدار  دستقويشهادت بوده، خودشان را در مقابل دشمن  مندشوق هاآنمردم به آرزوي 
واجب است که به جهت اقتدار ملی و حراست وطـن از  ملتی و شوکت دولتی باقی بماند. پس عقلاي ملت را در این عصر

وقوعش در ایـن عـالم حـوادث از تسلط بیگانه در تدارك رد ذلتی که عبارت از اسیري و فقدان آزادي و استقلال است و 
کل اصناف ملـت و کاشـتن  ممکنات قریب به یقین است، بوده باشند. تدبیر آن نوع ذلت منحصر است به انتشار علوم در

ملل قادره فرنگستان الحـال بـه ایـن  کهآنتخم غیرت و ناموس و ملت دوستی و وطن پرستی در مزرع ضمیر ایشان چن
پاتریوت کسی است کـه بـه جهـت «کند: معنا می گونهایناو لغت پاتریوت را . )115:1349 (آدمیت، »نداصفت موصوف

پرستی و حب ملت از بذل مال و جان مضایقه نکرده و به جهت منافع و آزادي ملت و وطن خود ساعی و جفـاکش وطن
علـل رشـد اندیشـه  ازاو . )7: 1357 خونـدزاده،آ( »یشه در مردمان غیرتمند بـروز کـردهباشد. این حالت و خاصیت هم

کند که بر مبنـاي آن اندیشـه اي براي جامعه ایرانی آماده میشناسی آن نسخهو با ریشه آگاه استناسیونالیسم در غرب 
  بخش در جامعه ایرانی گردد.جایگزین دین به عنوان عنصر وحدت بایدناسیونالیسم 

اسیونالیسـم ایرانـی دانسـت. ترین چهره نبتوان او را درخشانمیرزا آقاخان از دیگر متفکران این نسل است که شاید   
گونـه بخشـیده یمایی قـدیسهایش به دست مستبدان قاجاري به او سـها و فعالیتله و شهادت او به خاطر ایدهأاین مس

پیونـدهاي برد و آن آمیخته بـا ه مفهوم کامل سیاسی آن به کار میخان  وطن را به معنی وسیع ایران زمین و باست. آقا
خواند. در خصوص دیـن ایرانـی بـه عنـوان تاریخی و ملی است. او از وطن تصوري رمانتیک دارد و آن را معبود خود می

نویسـد: زبـان فارسـی مـی رهدربـا . او)172:1357 دمیت،آ( ستایدهمه جا زرتشت بزرگ را می عنصر دیگر ناسیونالیسم
دهـد. گویند. قومی که زبانش محو گردد قومیت خود را به باد مـیمیامتی است که به یک زبان سخن  ،مقصود از ملت«

ب شدند و اسم ملت اصلی خویش را محـو سـاختند و امـروزه دست دادند و متعرّ زبان خود را از فینیقیاناهل شامات و 
ملت ایران مبـدل  شاهنامه نبود زبان و جنسیت اگر«آورد: مقام شامخ فردوسی می روند. و دردر زمره اعراب به شمار می

رده بودنـد. آفـرین فریقا تبدیل میل و جنسیت کـآبه عربی شده بود و ایرانیان چون مردم شام و مصر و دیگر کشورهاي 
دانـد و در پـی پیـرایش زبـان بدبختی ایران را تسلط اعراب می منشأاو چون آخوندزاده . )276: (همان»بر روان فردوسی

دیگـر یـک کلمـه  ،ها به ایران رسیدهکه از استیلاي زبان عربی چه زیان یرانیان بدانندا اگر«فارسی از الفاظ عربی است: 
نویسـی بـه شـیوه نخستین کسانی بود که اصـول تـاریخ او از .)277: (همان »نمایندن فارسی استعمال نمیعربی در زبا

هـایی از ایـن دسـت تاریخ ایران باستان از اولین تجربه ةدربار آیینه اسکندري. کتاب او به نام رواج دادجدید را در ایران 
  بود که در راستاي شناساندن افتخار و شوکت ایرانیان در اعصار پیشین به مردم هم عصرش بود. 

دلیل مواضـع معتـدلش در بـاب دیـن و ارتبـاط خـوبش بـا طالبوف از دیگر متفکران ناسیونالیست است که شاید به  
سیار مورد احترام بود و حتی در مجلس اول مشروطه از طرف مردم تبریز به نماینـدگی  انتخـاب خواه، بروحانیون آزادي
ولی نسبت به ایـران و  ،ندپروراغدغه ملل آسیا را در سر مید و دگذراز مرز وطن عادي می هرچندو هاي اگردید. اندیشه

ف همه جا وطن و ملت را در رابطـه بـا اصـول کوشد. طالبووضعیت آن نیز بسیار حساس است و ترقی و آبادي آن را می
نویسـد: باشند و حتی شعر ملی هم سروده اسـت. مـیبرد. الفاظ ملیت و حب ملی ورد زبان او میمی ناسیونالیسم به کار

انـد و اسـتغناي شـرف را مسـاوي مالـک در کشورهاي مغرب فقیر و غنی معنی حب وطن را در مسلک واحده فهمیده«
آموزند که غیرت، منیت و عصبیت بشري فقط در حفظ سرسپردگی به وطن و نـاموس ن در مدرسه میباشند. کودکامی
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محبت مقـدس  وطن، ازدیاد ثروت وطن و احترام مذهب و رسوم وطن است و بس. ما ایرانیان جزو هزار بدبختی دیگر از
داند که افـراد ملـت بـه حفـظ این می هاي تاریخی ایران رااو چاره شکست .)91:1363(آدمیت، »ایموطنی بیگانه گشته

شخص از ایشان برخیزند و منافع ملـی را بـر منـافع شخصـی تقـدم  استقلال وطن که مساوي است با حقوق و وجود هر
  بخشند. 

با رشد نهضـت مشـروطه، وطـن در مفهـوم سیاسـی و فرهنگـی آن در بـین طبقـات  زمانهم: ناسیونالیسم رادیکال
انقلـاب مشـروطه  .رسـدمـی نداي زنده باد وطن در ایـران بـه گـوشر اولین با و براي شوداجتماعی گوناگون مطرح می

هـاي اجتمـاعی بـا شـود و خیـل عظیمـی از گـروههاي سیاسی و مدنی در جامعه ایران مـیساز بسیاري از آزاديزمینه
در جامعـه مـا بـه مـردم  گـاههیچاي کـه آورد. اما با توجه به فضاي بستههاي گوناگون را در جامعه به وجود میگرایش

هاي عشایري که ضـعف حکومـت هاي روس و انگلیس و شورشدهد، همچنین دسیسهفرصت تمرین دموکراسی را نمی
 د.گـردمیپس از مدتی کشور غرق در هرج و مرج و ناامنی گشایند، میمرکزي را مغتنم شمرده و دست به قتل و غارت 

هاي سیاسی بودند، جامعه ایران را فاقد ظرفیـت تا پیش از مشروطه مدافع آزادي بسیاري از کسانی که ،در این وضعیت
قـانونی بی رجاله و مستبدان انبازسیاست ،سوادبا وجود توده جاهل و بی زیرا ؛دهندها تشخیص میلازم براي این آزادي

بسیاري از روشنفکرانی کـه در ایـن بخـش بـا  .کردندمیرا در سطح جامعه گسترش داده و از پیشرفت کشور جلوگیري 
پرداختنـد. از فضاي ناسیونالیسـم آلمـانی بـه نشـر آراي خـود مـی متأثراریم در آلمان سکونت داشتند و سروکار د هاآن
هـاي اولیـه روشـنفکران در بخـش نسـلگرایی رمانتیک، الهامو ملیخواهی که برابري خواهی اجتماعی، آزادي درحالی«

کشور بود، براي روشنفکران پس از جنگ جهانی اول که بیشتر ایـده  ن براي انجام تغییر و اصلاح در سرتاسرهایشاتلاش
سـاز گرایی زبانی و فرهنگی به نیـروي کاراقتدارگرایی سیاسی  و ملی ،دولت متمرکز مدرن ذهنشان را مشغول کرده بود

بـه  کـاوهروزنامـه ایـن دسـته از روشـنفکران یکـی از نشـریات . )13:1385 (اتابکی، »در تحقق آرزوهایشان تبدیل شد
د، ولـی خواسـتار دولـت رکـو آن را محکوم مـی بودمدافع خودکامگی ن هرچندسردبیري سیدحسن تقی زاده بود. کاوه 

الطریـق، آزادي و مسـاوات سیاسـی، خلع سلاح ایلات، برانداختن قطـاع کردن و تخت قاپو« که وظیفه آن بودمتمرکزي 
موران أسـیس بانـک کشـاورزي، مجـازات مـأت مین حال برزگر از طریق گسترش نظام آموزشی، ورود ابزار مکـانیکی وأت

  .)34:1390(انتخابی، »مین امنیت کشور استأخوار و تدولتی فاسد و رشوه
ره سـزایی داشـت. در ایـن دوناسیونالیسـم در ایـن دوره نقـش بـه کـه در رشـد اندیشـه ایرانشهر اسـت دیگر مجله  

ان در ذهـن عامـه مـردم شـکلی ناسیونالیسم رمانتیک در بین طبقه متوسط طرفداران خود را پیدا کـرده و ایـران باسـت
جریانات فکري خیلی دیر در بین عامه مـردم  ،هاي مدنییابد. البته در جامعه ایران به دلیل ضعف جنبشاي میاسطوره

بـه همـین  .تا اینکه روزي اقبال اجتماعی بیابنـد ،مانددر محافل روشنفکري و نخبگان باقی می شوند و معمولاًمطرح می
گراي ایرانی به یـک ناسیونالیسم در بین نخبگان ملی ،ها سرایت کندبسیار پیش از آنکه مشارکت سیاسی به توده« دلیل

ایـن مجلـه بـه نقـش گرداننـدگان . )73:1371(کـاتم، »هاي سیاسی تبـدیل شـده بـودبرداشت عزم راسخ در رفتارها و
. میـل بـه تمرکزگرایـی بـراي ایجـاد و دانسـتندمیورزیدند و دین را امري وجدانی و شخصی می تأکیدساز ملیت هویت

 در نظـر« یابـد:زاده ایرانشهر بازتاب میدر نوشته کاظم گونهاینالیسم است تحکیم یگانگی ملی که از ویژگی این ناسیون
طبقه دیگر را  ،وحدت بشر و حتی پیش از وحدت اسلام به اتحاد ایران باید کوشید. در مملکتی که هر طبقهمن پیش از 

دانند و آدم کشتن را آب خوردن و اموال مردم را رزق خدادادي خود می ،مملکتی که ایلات غارتگر شمارد. دردشمن می
-و از اغلب مردم وقتی اسم وطـنش پرسـیده مـی ندکنمیماهی به تحریک دیگران بر ضد وطن خود طغیان  هرچنددر 

 »ایـد او را بـا افـراد خـود آشـنا کـردگوید؛ پیش از آشنا کـردن ایـران بـا اجـزاي دیگـر بشـریت بشود مولد خود را می
بیان ناسیونالیسم رادیکال را باید در مجله آینده به سردبیري محمود افشار جسـت کـه  ترینروشن. )40:1390نتخابی،(ا

آل یـا ایـده نویسـد:اي مـیو اجرا شد. افشار در مقالـه پیگیريبعدها توسط حکومت رضاشاه  ،هاي ایشانبسیاري از ایده
یـران وحـدت سیاسـی، اخلـاقی و ما از وحدت ملی ا مطلوب اجتماعی ما حفظ و تکمیل وحدت ملی ایران است. مقصود
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که عبـارت از  ،است اجتماعی مردمی است که در حدود امروز مملکت ایران اقامت دارند. این بیان شامل دو مفهوم دیگر
حفظ استقلال سیاسی و تمامیت ارضی باشد. اما منظور از کامل کردن وحدت ملی این است که در تمامی مملکت زبـان 

رد و لـر و بین برود. کُ از الطوایف کاملاًلباس، اخلاق و... محو شود. ملوك افات محلی از حیثفارسی عمومیت یابد و اختل
هر یک به لباسی ملبس و به زبانی متکلم نباشند. بـه عقیـده  .قشقایی و عرب و ترکمن و غیره با هم فرق نداشته باشند

هر لحظه براي اسـتقلال سیاسـی و تمامیـت  ،شوداخلاق، لباس و غیره حاصل ن، ما تا در ایران وحدت ملی از حیث زبان
 ،باشد. اگر ما نتوانیم همه نواحی و طوایف مختلفی که در ایران سکنی دارند یکنواخـت بکنـیمارضی ما احتمال خطر می

پس از سـقوط رضـا خـان . )42:1390(انتخابی، انتظار ماست آینده تاریکی در ،یعنی همه را به تمام معنی ایرانی نماییم
کردند اصلاحات او نیز چون خود او شکست خواهند خورد و ناسیونالیسـم دولتـی او نیـز بـه سرنوشـتی اري فکر میبسی

آن را  ،هایی که در عصر او در جهت رشد فرهنگی و سیاسی طبقه متوسـط شـده بـودمشابه دچار خواهد شد. ولی تلاش
سط این بار نماینـده خـود را در چهـره کاریزماتیـک طبقه متو .براي این اصلاحات بدل ساخته بود به پایگاهی مستحکم

اهمیت آن، مدیون توانایی آن بـه «محمد مصدق یافته بودند. ناسیونالیسم مصدق، مصداق همان ناسیونالیسمی است که 
گیري راجع به سرنوشت سیاسی خودشان هستند و احترام به آنان بـه ه قادر به تصمیمتجلی بخشیدن به اراده مردمی ک

جریـان ملـی شـدن  در. )106:1369گلـن،( »{بود}باشـندمردمی که قادر به توسعه فرهنگ و شخصیتشان مـی عنوان
یالیسـم، دسـت بـه دسـت هاي وابسته به دربار و نیروهاي وابسته به امپرتمامی جریانات به جز گروه تقریباً ،صنعت نفت

تا بتوانند کشور خود را از آخرین مظاهر سلطه فیزیکی غرب برهانند. موفقیـت ایـن جنـبش بـا مـوجی از  یکدیگر دادند
مـرداد و نـاتوانی نیروهـاي  28عواطف ناسیونالیستی و احساس خودباوري همراه بود. در جریـان کودتـاي امپریالیسـتی 

دستگی در بین راهبران نهضـت، سـلطه دوبـاره سیاسی موجود در جهت مقابله با کودتاچیان  به دلیل ایجاد شکاف و دو
  س مبدل گردید.أه با این نهضت آغاز شده بود به یهاي بسیاري کانگلیس و آمریکا بر کشور تحمیل گردید و امید

ادبیاتی  ،که به ادبیات پس از کودتا معروف است 32مرداد  28دبیات پس از کودتاي ا: میدان ادبی ناسیونالیستی
 دچار گردیدها کودتا نیز به سرنوشت سایر میدان سرخوردگی است. میدان ادبی ناسیونالیستی پس ازس و أسرشار از ی

پیشین بود دچار خمود و گرفتگی شد. این میدان شاید به  هايسالهاي نسبی محصول آزادي کهآنو رشد و پویایی 
 زمانهم اي که تقریباًبه خویش بازآید؛ دوره است کرده وزمانی کمتر از یک دهه وقت نیاز داشت تا بتواند از نو کمر ر

هاي مورد میدان ادبی ناسیونالیستی که بازنویسی .صورت گرفته از اسطوره آرش هايگیري همه بازنویسیبا شکلاست 
، داراي حماسه آرش مهرداد اوستا، آرش شیواتیر ارسلان پوریا و آرش بهرام بیضایی در آن صورت گرفتهیعنی نظر ما، 

توان در سه مقوله تاریخ و را می هاآن، که خاطره مشترك قومیبیگانه ستیزي و  :از اندعبارتویژگی عمده است که  دو
  بندي کرد.دسته، زبان مشترك و مرزهاي مشترك مشترك افتخارت قومی

هیچ  ،خود دهي تسکین احساسات جریحه دارشهاي متمادي در دوران قاجار براایرانیان پس از شکست: بیگانه ستیزي
دیگـري واجـد کـارکردي ، زیـرا بیندازنـدها را به گردن دیگري یاز این نیافتند که مسئولیت همه ناکام بهتر دستاویزي

از سویی دیگر، بـه  و ورزیمشناسیم و به او عشق میمی ساز است که ما خود را در اواز سویی ابزاري هویت ؛دوگانه است
شود. این احساس دو گانـه از اولـین برخوردهـاي شود و موجب سلب اختیار ما میظاهر می هعنوان عاملی محدود کنند

بتـوان او را  کـهآنبا توجه به سیطره صوري و معنـوي غـرب امکـان  ایرانیان با غرب تا امروز گریبان گیرشان بوده است.
یعنـی » سویه نفـرت«یکی  :داخته شدس از دو جهت به آن  پرپ ،خود خارج کرد وجود نداشت میدانیاز فضاي  بارهیک

بـه همـین  ثیر گذاشتن بـر فرهنـگ غـرب.أادعاي هم نژادي و تیعنی  »سویه شیفتگی« يساختن تئوري توطئه و دیگر
هـا و مسـئول همـه بـدبختی نـد،برعکس اروپاییان دیگر عامـل شناسـایی نبود کهان و ترکیعنی اعراب  »دیگري«دلیل 

اعراب مسلمان عامـل بـدبختی و زوال شـوکت  ،بسیاري از متفکران ناسیونالیسم گردیدند. به نظرهاي تاریخی ما ناکامی
توانسـتند کردند به آسـانی مـیحضیض و سقوط خود را سپري میشاهنشاهی ایران گشته بودند و چون آنان نیز دوران 

ستایی یعنی فرنگ ظهور پدیده نو یسم دوگفتمان ناسیونالر د« .قرار گیرندآماج طعن و دشنام روشنفکران ناسیونالیست 
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هـا و گذشـته عربـی ز عـربپیوندهاي خویشاوندي با فرنگیان بـا رویگردانـی ا گونهاینبودند. کشف  مؤثرستیزي و عرب
ایـن  هاي ایران قلمداد گشتند. درسامانیاکمان مسلمان بانی بسیاري از ناباعراب و ح ،هاي تاریخیگزارش در .همراه بود

بازخوانی تاریخی بازگشت عظمت از دست رفته ایران تنها با بازگشت به اصل ایرانی خویش که اروپاییان به عاریه گرفته 
باسـتان و توجـه بـه  ت دیگـر بـا پـرداختن بـه عظمـت ایـرانشدنی بـود. بـه عبـار ،شدن از فرهنگ عرب بودند و جدا

هـاي در بازنویسـی. )19:1392(صـادقی،»شته شـدندمدن پندااعراب بانی عقب افتادگی از قافله ت ،خویشاوندي با فرنگ
اند. نفـرت از ایـن ترکـان در ترکانی هستند که به کشور حمله کرده »دیگري«تجلی این  از اسطوره آرش صورت گرفته

یـد بـه به عنوان نمونه نگـاه کناند. ساخته داررا جریحهو غرور قومی  واقع نفرت از کسانی است که کشور را اشغال کرده
  در سه بازآفرینی یاد شده آمده است: هاآنتوصیفی که از 

لبخنـد «، داراي»چـرك جامگـان«، »گـروه دیـوان«در آرش بهرام بیضایی ترکان با صفاتی چون  :آرش بهرام بیضایی
 (بیضـایی، »مانـدکه گروهشان به گـروه دیـوان مـی ،اي کشواد پیش برو به سوي تورانیان« اند:و... توصیف شده» زشت

این پادشاه  و«. )34: (همان »هست دورتر نخواهد رفت دانند که تیر ما، از آنچه ما راجامگان می آن چرك«. )32:1391
تـو آخـرین تیـر  کـه ناآنان روزگاري ما را پست خواندند بهل اینک روزگار ما باشد. هـ ،ري آرشآخندد: تورانی تلخ می
زنـد: نـه و او لبخنـد مـی نالد: چرا چنین نکردياین می« .»انبوه شما را از تیغ بگذرانمتوانستم می کهآنترکش منی، بد

آرش پیش رفت و به سوي تورانیان پیش «. )40:(همان »باید بمانند و فرزندان را بگویند که از ما چه دیدند. هاآنآرش؛ 
مـن بـرود و  کجا که تیر اهم انداخت  تا هرو فریاد برآورد که من تیر خو -مانستکه گروهشان به گروه دیوان می-رفت

گفتند: اي آرش، اي آرش تو تیر بینداز؛ تا هرکجا تیر تو برود تا -مانستکه گروهشان به گروه دیوان می-ایشان تورانیان
گفت؛ و بر هر لب سخنی دیگر بـود. تیـر تورانی چنین می همان جا از آن ایران است؛ تا هرکجا تیر تو برود اي آرش. هر

  .)50:(همان»ي گیهان تورانیان لبخند زشت زدندبرود؟ و تا آن سو تواندمی او تا کجا تیر-تواند برود؟او تا کجا می
  آرش مهرداد اوستا ۀحماس

ترك صحرا گرد خون «کند: مهرداد اوستا از یک سو با به کار بردن صفات و القاب تحقیرآمیز از ترکان به پستی یاد می
شیر «، »نژاد سرافراز آریایی«و... و از سوي دیگر ایرانیان را » آشامگرگ خون«، »روبه«، »سوزبلاي دودمان «، »ریز

  خواند:و... می» شهباز«، »شرزه
  آن بلاي دودمان سوز     زکچنان / ز جیحون راند چون موج ستاره /هجوم ترك صحرا گرد خون ریز«

  .)18:1344، (اوستا »ستاره آمد از گردون نظاره
  زبون بوم افتد گاه شهباز/ گاهی هاي چرخ پیرشگفتی/ آورد چشم خرد راشگفتی «

  .)19: (همانگاهی اسیر روبه آید شیر
  یکی را جان به کف پاس بر و بوم/ نژاد سر فراز آریایی/ زیک سو لشکر توران ز سویی

  .)25: (همانگشایی ي کشوریکی را بویه
  از این چون شیر در زنجیر افسوس/ آشام آزاد یکی چون گرگ خون/ یک چون شرزه شیر پاي در بند

  .)29: (همانآن چون گرگ مردم خوار فریاد از
  آرش شیواتیرارسلان پوریا

یعنی تورانیان و شاه آنان را در برابر لشکر ایران با به کار گرفتن صفات » دیگري«ارسلان پوریا نیز با چنین نگاهی 
قهقه «، »گرگان هار تورانی«، »ورزافراسیاب کینه«، »اسیاب بد گوهرافر«، »خواب پلید«گوناگون تحقیر کرده است: 

  و...:» مستانه
گذشـتی و انگیختی از جیحون مـیدید که سیبی از زمین ما برباید تو به فرمان من لشکر میاگر یک تورانی خوابی می«

-گریزاندي و تنها هنگامی به وي امان مـیورز توران را میآشفتی. افراسیاب پادشاه کینهبا شمشیر خواب پلید وي را می
افراسیاب بد گوهر هنگامی که مسـت از بـاده پیـروزي  .)14:1357 (پوریا،»از ریگزار خود بس کند ايگوشهدادي که به 
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بود در برابر لشکریان خود فریاد برآورد که از رویان تا جیحون را براي خود نگاه خواهد داشـت و چـون از میعـاد آشـتی 
یـا  نعره کشید: که رویان میعادگاه ماست. و چون او عربده کشید گرگان هار تورانی یکجا فریـاد کردنـد کـهسخن رفت 

افراسیاب و سوز دردنـاك  قهقهه مستانه لشکر« .)19: (همان »تید و یا برق شمشیر ما را ببینیدکمانداري به رویان بفرس
تی نباشد. اي گرسیوز فریبکار، در برآوردن آن شـتاب نداشـته گله آریایی را بشنوید. آري تیري باید افکند که پیک بدبخ

  .)44: (همان »است و بیرون کردن افراسیاب همان افکندن همان باش چه تیر
هـاي ناسیونالیسم حس تعلق به اجتماعی است که هویت اعضاي آن با نمادها، باورهـا و شـیوه: خاطره مشترك قومی

بـه  استهاي پراکنده قومی و مذهبی هویت اي که داراي). براي گذر از جامعه81:1369 گلن،( ندگردزندگی تعیین می
اعضـاي جامعـه را در  تـا استند به عناصري نیاز رسملت به خودآگاهی می -اي که اعضاي آن در قالب یک دولتجامعه

 نبـود، به هویت سـازي بسیاري از این عناصر در فرهنگ ایرانی وجود داشت و نیاز هرچندکند. یک هویت یکسان ادغام 
بر نقاطی از فرهنگ است کـه پـیش از  تأکیدخودآگاه شدن این عناصر و  افتاد،ولی اتفاقی که در گفتمان ناسیونالیستی 

گـردد، شـامل زبـان مشـترك، تـاریخ و یاد می هاآناین عناصر که با عنوان خاطره مشترك قومی از  این در سایه بودند.
وره آرش به وضوح انعکـاس هاي صورت گرفته از اسطکه در بازآفرینی استافتخارات قومی مشترك و مرزهاي مشترك 

  .اندیافته
که تا پیش از ظهور گفتمان ناسیونالیسم نه تنها ایرانیان فرهیخته از زبان فارسی بـراي نگـارش  هرچند :زبان مشترك

کردند، امـا زبـان ها و اشعار خود را به فارسی تحریر میبلکه بسیاري از فضلاي هند و عثمانی نیز نامه ،کردنداستفاده می
به همین دلیل توجه روشنفکران ایرانی که در پی ایجاد یکسـان سـازي  هاي محلی بود.مکالمه در میان عامه مردم زبان

زبان عربی جلب شد. علاوه بر این  ن فارسی از لغات بیگانه و خصوصاًسازي زباله اشتراك زبانی و پاكأزبانی بودند به مس
رشد دستگاه بوروکراتیک و نظام آموزشی عصر پهلوي باعث گردید زبان فارسی به عنـوان زبـان اداري و آموزشـی مـورد 

یرانیـان بـا گرایـی انباید فراموش کـرد کـه تقـارن ملـیهمچنین اي از جماعت غیر فارسی زبان گردد. نیاز بخش عمده
تصادفی باشد. به ویژه این که فرهنگستان زبان محصـول رشـد و  تواند امري کاملاًسیس فرهنگستان زبان فارسی نمیأت

هاي هیجدهم و نوزدهم میلادي و پیدایش و حاکم گیري دولت نوین در اروپا طی سدهگرایانه و شکلتکامل اندیشه ملی
اي از ذهـن بخـش عمـده اي اسـت کـهلهأمسـ زبـان مشـتركبحث . )59:1389 (طرفداري، شدن مقوله زبان ملی است

گیرد که از سـویی بـه را در برمی از طرفداران ايگسترده هايطیفکرده است و روشنفکران این دوره را به خود مشغول 
در . فروغـی امثـال گرایانهاز سوي دیگر به رویکرد اعتدالشود و نویسی امثال کسروي ختم میسرهنگاه افراطی همراه با 

بـروزي قابـل توجـه دارد. در همـه  ، انعکـاس وناسیونالیسـتی میـدان هاي مـورد نظـر مـا نیـز ایـن خصیصـهبازنویسی
هاي صورت گرفته در این میدان به نوعی تلاش شده از زبانی فاخر و حماسی با کمترین میـزان کلمـات عربـی بازنویسی

 یکسـان نیسـت. در مـورد نظـرت استفاده از نثر آرکائیک در بین نویسـندگان و قدر نوع کاربرد زبانالبته  استفاده شود.
و آیـد و رابطـه دیـالکتیکی مـنش گاه در میدان به چشم مـیآواقع در اینجاست که نقش شاعر به عنوان یک سوژه خود

  اً مشهود است:کاملبه عنوان مثال استفاده هنرمندانه بیضایی از این زبان در چند سطر زیر . شودمیدان آشکار می
هامان شکسـته، توانیم، که کمانگویند: ما اینک چه میخود می با دل خود، با دل اندوه بار-مردان ایران -ایشان مردان«

نشان خورده و بازوهایمان سست است. و راست و چنین بود. زیراك ایشان از جنـگ دراز آمـده بودنـد. کـه تیرهامان بی
هـاي دور آمـده ننشان مردهـا از سـرزمیکماندار از کمان پیدا نبود. و بیدرازشان سخت بود. که تیرانداز از تیر و  گجن

تسـلط کامـل  .)29: 1391 (بیضـایی، »دارد یا آنکـه کمنـدهاش سـخت تابیـدههایی که کمان خوب بودند. از سرزمین
در  هرچنـدمشهود است.  یی با متون پهلوي در این نوشته کاملاًهاي اوستا و آشنانویسنده بر این نثر و استفاده از ترجمه

هـاي زبـانی این چند خط از یک کلمه عربی هم استفاده نشده و این مسئله بـالطبع نویسـنده را از بسـیاري از ظرفیـت
ري و شـاهکا کمـک کـردهفضاي حماسـی اثـر بسـیار خلق ولی استفاده هنرمندانه او از این زبان به  ،محروم کرده است
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اوسـتا از  هرچنـد. استفاده از کلمات عربی انـدك اسـت میزان در حماسه آرش مهرداد اوستا نیز است. آفریدههنرمندانه 
  :ت در این سروده شیرینی خاصی داردولی ترکیب کلما ،بردمیزبان و وزنی غنایی در این اثر بهره 

  آرد از این افسانه دردي که یاد/ فشاند اشک و هر دم زار موید/ قلم زین سرگذشت پهلوانی«
  /  و یا از گردش ایام بینم/ ندانم این همه بیداد از چرخ/ داند چه گویدهمه درد و نمی

  .)21:1344 (اوستا، »کنام گرگ آدمخوار بینم/ که فرخ مرز ایران را سراسر
ارسلان پوریا است. هرچند در این بازنویسی نیـز میـزان اسـتفاده از  آرش شیواتیر ،هارین این بازنویسیتگمان ضعیفبی

ناسیونالیسـم  نـوعبـرد و یـک ضعف زبـانی رنـج مـیانسجام و ولی نثر او از عدم یکپارچگی و  ،کلمات عربی اندك است
  :سایه انداخته است ،رمانتیک مضحک بر سرتاسر اثر

سال همه از منوچهر به بدي یاد خواهند کرد و خواهند گفت: تا شـبانی ایـران  هايسالاز این پس تا  کهآناي قارن بد«
و من ناجاویدان بایـد  دانندمیمادران ایرانی بدبختی خود را از من  .به منوچهر رسید شهرهاي آباد ما را به دشمن سپرد

  .)14:1357 (پوریا، ردان بگویمزبانی در برابر پیرم دانم داستان را با چهبدین ننگ سرافکنده باشم. به ویژه نمی
ناسیونالیسم در سرتاسر جهان ایـن نکتـه را ثابـت کـرده کـه تـاریخ  هاي بسیارنمونه :قومی تاریخ مشترك و افتخار

اسطوره و حماسه چـون  سازي بسیار باریک است.نویسی و تاریخبه معنی تاریخ حقیقی نیست و مرز تاریخ مشترك الزاماً
را دارنـد و رنـگ  ارتبـاطبیشترین  هایندآنشوند با عواطف توده مردم که سازندگان ومی زاده میاز ناخودآگاه مشترك ق

که خـاطرات مشـترك قـومی آن بسـیار غنـی  نادر کشوري چون ایرو ، گیرندمیخود  بههاي ایشان را رزوها و ناکامیآ
گیـرد و بـر تـاریخ می یشترينویسی شتاب بپهلوي تاریخ ةدر دور کنند.است کارکردي به مراتب بیشتر از تاریخ ایفا می

شود. کسانی چـون فروغـی راه پیشـینیان خـود چـون میـرزا میبسیار تأکید ایران باستان و عظمت تاریخی ملت ایران 
 گیـرآموزش و پـرورش زمینـه را بـراي همـه دهند. دولت پهلوي نیز با گسترش نهادنویسی ادامه میآقاخان را در تاریخ

 دانسـتمبنـاي ملیـت مـی تـرینفروغی که گذشته تاریخی مشـترك را مهم کند. محمدعلیدن تاریخ ملی فراهم میش
هاي درسی تـاریخ پرداختنـد. به همراه کسانی چون عباس اقبال و رشید یاسمی به نوشتن کتاب ،)752:1312 (فروغی،

گرایانـه بـود و رویکـردي اما بیشتر ملـی ،علمی باشد کوشید درست وها ارائه تاریخی بود که اگرچه مینتیجه این تلاش
آرش نیز کارکردي مشابه گذشته مشـترك تـاریخی  ةاسطور. )255:1388 (وطن دوست، گزینشی به تاریخ ایران داشت

ها و آرزوهاي ملت خویش است. بلکه تمثیلی از رنج ،گفتمان ناسیونالیستی در واقع یک شخص نیست داراست. آرش در
کننـد و هنگـام ن اسطوره با شخصی که براي حفاظت مرزهاي وطن جانش را فدا کرده احساس یگانگی مـیمخاطبان ای

ند که حتی در هنگـام شوند. ایرانیان در آرش بیضایی مردمانی بزرگ و با فرّفداکاري براي میهن هر یک آرشی دیگر می
  گویند:گونه سخن میشکست نیز این

فتاب براي ما مردان از مردي چه مانده آکوتاهی با ماست، تا فرورفتن این ؛ چه بخت مردان مانده چندین تیره و تبار«
من به سم اسپان تن « .)35:1391(بیضایی،» نیست مرگ سزاوار هايدخمهریشخند گیهانیان شدیم. آیا  است؟ ما

بدانم که مهر به خاك هنوز  نگرد؛ در آن مه وار: خواستمو هومان به دور می«. )36: (همان» و به این پستی نه دهممی
  .)42: (همان »آرش گنگ: اینت دردآور در من است و نبود

و اوستا به افتخارات قومی  و تاریخ  اوستا سرشار از ستایش قوم ایرانی و نژاد آریایی است حماسه آرش مهرداد  
  ست:هاي گوناگون در اثر خود انعکاس داده ارا به شیوه هاآنمشترك بسیار توجه کرده و 

  یکی را جان به کف پاس بر و بوم/ نژاد سرفراز آریایی/ ز یک سو لشکر توران ز سویی«
  یکی چون گرگ خون آشام آزاد/ یکی چون شیر شرزه پاي در بند/ ي کشورگشایییکی بر بویه

  از آن چون گرگ مردمخوار فریاد/ از این چون شیر در زنجیر افسوس
 گـردد، کـه آن رامـی عشـق بـه وطـنقومی و مهر و علاقه به میهن تبدیل به این افتخار در آرش شیواتیر ارسلان پوریا 

  کند:توصیف می گونهاین
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  .)25:1357 (پوریا،» از مرگ باکی نیست که پایان زندگیست، بندگی ایران ویچ را چه کنم
  گوییاي آرش چون دیوانگان سخن می«

  .)38، (همان »ببخشید. آرش: دیوانگی مرا به مهري که به ایرانویچ دارم
مرزهـاي  نیست. کارکرد پذیرملت مدرن بدون وجود مرزهاي سرزمینی مشخص امکان -تصور دولت :مرزهاي مشترك

عنـوان خـط سـازد. ایـن مرزهـا بـهمیاین است که افراد و اقوام مختلف را تحت عنوان ملتی واحد متحد  واحد سرزمین
نقش مهمـی در حفـظ وحـدت کشـوري کـه اقـوامی متنـوع در آن  ،کندمیفاصلی که حدود ما و بیگانگان را مشخص 

هرچنـد  در گذشته تاریخی ایران تلقـی امـروزین از وطـن وجـود نداشـت وگذشت،  کههمچنان .کندبازي می ،زیندمی
 دانستند، اما غالب مردمان چنـین نبودنـد و بـه محـضکسانی بودند که وطن را چیزي جدا از شهر و زادگاه خویش می

پـارس نـه  ،کـه در نظـر سـعديناچن ،کردندنهادند آرزوي بازگشت به وطن را میاینکه پاي از زادگاه خویش بیرون می
در دوره مورد نظر ما مرزهاي سرزمینی شکل کامل و قطعی . )662:1390،کدکنی (شفیعی لوفش بودأشهر او که وطن م

هـاي تـاریخی شان بـه آگـاهی رسـیده بودنـد. شکسـتزمینیخود را یافته بودند و ایرانیان نسبت به حدود مرزهاي سر
هـاي متنـازع از باعث شد بسـیاري از سـرزمین ، لااقلنداشت سودي براي ایرانهیچ اگر ایرانیان در مقابل روسیه تزاري 

حوزه اختیار ایران خارج گشته و ایران به شکلی ناخواسـته بـه حـدودي معـین قناعـت ورزد و بـه بسـیاري از ادعاهـاي 
در دوره پس از کودتا و بازگشت بسیاري از انحصـارات خـارجی کـه در  به حق نیز بودند خاتمه دهد. ش که بعضاًارضیا

نتیجه اقدامات دولت مصدق لغو شده بودند، احساس تجاوز به مرزهاي ملی وجود ایرانیـان را فـرا گرفـت. هرچنـد ایـن 
مـورد  ایرانیـانخودآگاهی ملی غرور و ولی  ،باز نشده بود تجاوز شکل فیزیکی نداشت و پاي هیچ سرباز خارجی به وطن

شود را نیز بایـد در ایـن به مرزهاي ملی می ي آرشهاکه در بازنویسینیز توجهی به همین دلیل تحقیر قرار گرفته بود. 
خطـر  شـک از احسـاسو تأکید بـر آن بـی استها بسیار پررنگ راستا درك کرد. مفهوم مرزهاي ملی در این بازنویسی

شـود باعـث مـیین وضـعیت اسـت کـه همـخیـزد. مـی پاره شدن و تسلط بیگانگان بر مرزهاي ملی بـر نسبت به چند
مرزهـاي وطـن فـدا یکپـارچگی پهلوانی جانش را به خاطر حفظ  اي روي بیاورند که در آننویسندگان دوباره به اسطوره

شود. بهرام بیضایی در اثـر خـود وطن دیده میه به مرزهاي از توج زیاديهاي نمونه در سه بازآفرینی یاد شده سازد.می
کند، بلکه تمسخر و نیشخند و تحقیر نه تنها به کشته شدن صدها ایرانی براي حفظ هر پهنه از مرزهاي میهن اشاره می

  گذارد:مایش میاند در قبال پاسداري از مرزهاي میهن به نبیگانگان را که در این نمایشنامه در قالب تورانیان ظاهر شده
 رود.ایم و اینک تیر تو یک فرسنگ بـیش مـیکشد: ما براي هر پهنا صد مرد دادهآنک سردار بر یک پاي خود غریو می«

د؛ امید که لختـی بیشـتر آید چهره ارغوان کرده: هنگام که چاره نیست این خود امید استمان کشواپس سردار پیش می
کـه گروهشـان بـه گـروه دیـوان  - پیش رفت و به سوي تورانیـان پـیش رفـت آرش« .)33:1391(بیضایی، »آزاد کنیم

کـه گروهشـان بـه  - و فریاد برآورد که من تیر خواهم انداخت تا هر کجا که تیر من برود و ایشان تورانیان - مانستمی
ن ایران است؛ تـا آن جا از گفتند: اي آرش، اي آرش تو تیر بینداز؛ تا هر کجا تیر تو برود تا هما - مانستگروه دیوان می

تیر او ؟ تواند برودگفت؛ و بر هر لب سخنی دیگر بود. تیر او تا کجا میهر کجا تیر تو برود اي آرش. هر تورانی چنین می
  .)50:(همان »زشت زدند تواند برود؟ و تا آن سوي گیهان تورانیان لبخندتا کجا می

سازي سنتی مرسوم در ادبیات فارسی را به کـار بسـته خود دو قطبی مهرداد اوستا در اثر :آرش مهرداد اوستا ۀحماس
را امـري  سـی بخشـیده کـه حفـظ و نگهـداري آنیاد کرده و به آن تقد» خفر«صفت است. او از یک سو از مرز ایران با 

و  انـدهـاي آدمخـواري دانسـته اسـت کـه زاده اهـریمنرا گـرگ» دیگـري«کند و از سوي دیگر بیگانگان یـا واجب می
  خواهند وطن را کنام خویش کنند:می

  که فرخ مرز ایران را سراسر/ و یا از گردش ایام بینم/ ندانم این همه بیداد از چرخ«
  )20:1344 (اوستا، »دمخوار بینم.آکنام گرگ 

  .سپه را مرز صلح است و نبرد است/ به هر جا تیر بنشیند همانجا«
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  .ر و بازوي مرد استدگر با اخت/ اندك ور فزون این ره بریدن گر
  .ز خشم  و درد آمد در تلاطم/ دلیران را دل از این تلخ پاسخ

  )37: (همان »به نامردم نیفتد کار مردم./ بگیتی هرچه افتد گو بیفتد
  

  آرش شیوا تیر ارسلان پوریا
  گوید و دفاع از ناموس وطن: ارسلان پوریا نیز از مهر ایرانشهر سخن می

توانستم خود را بفریبم و بگویم چون دشمنی نیرومند است باید از رویان تـا جیحـون در میکاش من نیز چون همگان «
 (پوریـا، »بندگی خواهران خود را تاب بیاورمتوانستم انگیخت تا میشهر دل مرا برنمید افراسیاب بماند. کاش مهر ایرانبن

افکنیم و ایـن تیـر هرکجـا بـه زمـین نشسـت بـدبختی اینک راهی براي ما نمانده جز آنکه از رویان تیري «. )35:1357
رویـان برخواسـت در جیحـون تواند پیک خوشبختی باشد و آن هنگامیست که چون از آورست. تنها یک بار این تیر می

  .)36: (همان»فرود آید
 

  گیرينتیجه
اســت. برخلــاف هــاي صـورت گرفتــه از اســطوره آرش در میـدان ادبــی ناسیونالیسـتی بیشـترین میــزان بازنویسـی  

گونه زمینه پیشـین، وارد جامعـه کري مغرب زمین نبوده که بدون هیچناسیونالیسم از آن مصنوعات ف هاي دیگرگفتمان
زیرا در جامعه ایران همیشه درکی از وحدت سرزمینی وجود داشته اسـت، ولـی درك تـوده اي از مفهـوم  ،ما شده باشد

هاي ناسیونالیستی از اروپـا اتفـاق مقابل روسیه تزاري و ورود اندیشهان در هاي ایرملت در دوره قاجاریه، پس از شکست
اي شـدن آن گیري این ایـده و تـودهاز وقایع چندیست که به شکل متأثررشد احساسات ناسیونالیستی در اروپا  .افتدمی

آن ند که بر اساس طرح کلی اهاي متفاوتی ذکر کردهمنشأروپا گیري ناسیونالیسم در اشود. براي تاریخچه شکلختم می
هاي غربی و ظهور ایـده در پی ورود اندیشه ، ایدئولوژي ناسیونالیسم محصول مدرنیته و فرایند تمایز است.توان گفتمی

ل بیشتر برخوردي لیبرال را که . روشنفکران نسل اوکردندانتخاب را  متفاوت ناسیونالیسم روشنفکران ایرانی دو برخورد 
رفتنـد، و دموکرات و معتقد به حقـوق طبیعـی  یایجاد حکومت به دنبالاندیشه فرانسوي بود برگزیدند و  از فضاي متأثر

، یسم در اروپا را تجربه کـرده بـود، که جنگ جهانی اول و رشد فاشبودند متأثر از فضاي آلمان کهروشنفکران نسل دوم 
 را به اجبار به سمت اصلاح و مدرنیزاسـیون سـوق دهـد. گرا و دیکتاتوري منور بودند که کشوراقتدار یدر پی ایجاد دولت

طبقه متوسط مصدق را به عنوان رهبر خـود انتخـاب  ،در جریان ملی شدن صنعت نفت بعد از شهریور بیست و خصوصاً
 پـس از کودتـا میـدان ادبـی .بودگذاري سیاسی آن ثیریونالیسم و تأاي شدن ایده ناسکردند. این دوره مقارن با اوج توده

د. کمتـر از یـک شهاي ادبی به ناگاه دچار افول کرد، همچون سایر میدانناسیونالیستی که دوران اوج خود را سپري می
هـاي میـدان داراي ویژگـیایـن  منتشر شـوند. نظر در میدان ادبی ناسیونالیستی هاي موردد تا بازنویسییدهه طول کش
بـر زبـان مشـترك،  تأکیـدسـتیزي، خورد. بیگانـهپوریا به چشم میکه در سه بازنویسی بیضایی، اوستا و  مشترکی است

هاي متفـاوتی هاي مورد نظر ما هستند در فرمتاریخ مشترك و افتخارات قومی و مرزهاي مشترك که تم ثابت بازنویسی
  شوند.تکرار میدر این آثار 
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